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  پناهندگان

نيـروي خورشـيد در     . روزي عالي براي درمان كردن    .  صاف و آفتابي بود    زامروز پس از مدت هاي مديد يك رو       

سر انگشتانم را بر روي جراحت مي گذارم اما تا جايي كه ممكن است از دارو، خميـر و                   . كند من جريان پيدا مي   

 اسـكوتا و چنـد      – .كنم كه زخم هاي عميق تري دارند       جادويم را صرف كساني مي    . ها استفاده مي كنم     شربت

 .اند آتشي زخمي شده نفر ديگر كه توسط فاموري خون

اند و فقـط تعـدادي از آن هـا كمـي بعـد اسـتراحت                  آن ها خسته  . ساعت خواب جنگجويان به هم خورده است      

دو سـاعت   يا يك.  ازگردندهايشان ب هاي عميق دارند كه نبايد به اتاقك خواهند كرد، بيشترشان به قدري زخم

خورند درباره شياطين و پيكارشـان بحـث مـي            از در گيري گذشته است، آن ها در حالي كه مشروب با نان مي             

  . كنند

من شب را راحت و كامل خوابيده بودم و حالم خوب است، تنها دقايقي پيش از حمله شياطين از خـواب بيـدار                       

  .اي نداريم ت كه در ساعات اوليه حملهشدم، اين برنامه مقرر من براي شب هاييس

 در  .كـنم  هاي جـدي تـر پرسـتاري مـي     چرخم و حواسم است تا كسي را از قلم نيندازم، از زخم دور بر برج مي

 .و حالا مثل زنداني خفه و تنگ به نظـر مـي رسـد             . اينجا ده اتاقك وجود داشت و براي همه فضاي كافي بود          

 تـا    انـد   هـا طـي يـك سـال گذشـته سـاخته شـده               بيشتر اتاقك . ها باشد  ينتر از ا   فكر ميكردم دژ خيلي عظيم    

 بيشتر آنهايي كه در نزديكـي     . دن ده يآورند را در خود جا      هاي همسايه به ما پناه مي       هايي كه از دهكده     پناهنده

حـالا  . اورنـد تر است پنـاه بي   هايشان فرار كنند و به اينجا كه ايمن         كردند مجبور شدند تا از خانه        زندگي مي  اينجا

اما حقيقتاً بـيش از ايـن    اند،    به بيرون بسط داده     را بيست و دو اتاقك داريم، و اگرچه در طول بهار ديوارهاي دژ           

  .توان به آن اضافه كرد نمي

كنـد، خورشـيد بـه مـن           و استفاده از جادو من را خسته و گرسنه مـي           .من قدرت زيادي ندارم، نه به اندازه بانبا       

شـود گـيج و      خورم چون باعث مي      اما الكل نمي   . نوشيدني احتياج دارم   به غذا و  . دهد اما كافي نيست     انرژي مي 

  . به قدر كافي به من نيرو مي دهداست كه شير و عسل داغ . مست شوم
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او سـال هـا     .  بـود   كـورش   چشم ين پوست بالا  راندگُل افسرده كنار سطل هاي شير نشسته بود، و در حال خا           

ترين مرد كـل ايـن سـرزمين،     همچنين قويو  ي دژ هاي داخلي      پيش پادشاه كل اين منطقه بود، فرمانده همه       

تا به حـال هـيچ كـدام از         و از آنجا كه     پادشاه كل ايالت بكنند،     او را قرار است   حتي شايعاتي پخش شده بود كه       

 سرزمين ما بـه چهـار قـسمت         .رسيد  به نظر مي  شاه كل ايالت شوند دور نماي جالبي        فرمانده ها نتوانسته بودند     

شود گُل از جانب بيشتر فرمانده هـا و           مندترين شاهان اداره مي    قسيم شده است و هر كدام توسط قدرت       بزرگ ت 

ها يك چشمش را از دست داد و بعـد از آن   شد اما ناگهان در يكي از جنگ     هاي مناطق ديگر حمايت مي      پادشاه

 درخـشاني كـه     ي  در مورد آينده  اه  گد و هيچ    نك  گيري شد، او نسبت به اين مسئله تلخ نگاه نمي          مجبور به كناره  

  .پزيرد  و آن را مياستزند، اين سرنوشت براي او رقم خورده  در انتظارش بود حرف نمي

جـوي     در حالي كه براي جنـگ      . شود متنفر است   او افسرده است، از اين كه مرتكب اشتباهي          در اين صبح،  اما  

  . كه آيا مقداري شير ميل داردكنم كنارش مي نشينم و از او مي پرسم پير احساس تاسف مي

  »نه يگانه كوچك «:گويد زند و مي لبخند ضعيفي مي

 يـك ليـوان   امـا او بـا  .  اگر كنلا اين اطراف نبود شايد مـي توانـستم او را از نـاراحتي در بيـاورم            .كند  خُرخُر مي 

 ـ         و از اينكه توانسته بود با نيـزه        در دست آنجا ايستاده بود    مشروب   داد و لاف     د پـز مـي    اش يـك شـيطان را بزن

  »!زدس گُل يه بز پير زنگ!  شانسي نبود«:گويد خندد و مي به حرف من مي. مدآ مي

ترين مردان مجرد قبيلـه اسـت، قـد بلنـدي           قيافه  كنلا يكي از خوش   . شود  ايستد و به او خيره مي       گل راست مي  

. رد بـالاي لـب هـايش دا       يسـبيل با دقت بافته و بدون ريش و خال كـوبي، تنهـا             را  موهايش  . استلاغر اندام   

با دو سنجاق طلايي زيبا به لباسـش بـسته          ،  با جواهرات گران قيمتي كه سرتاسر آن دوخته شده بود         را  ردايش  

دور تا دورش را با موي اسب      هايش از بهترين چرم ساخته شده و          كفش. هاي پاچه گشاد است     عاشق شلوار . بود

چندين نفـر بعـدا     . يستپوشند شبيه ن    بنددار مي  هاي كمر   لباس ه كه اكثراً   به ديگر مردان قبيل    اصلاً. اند  طرح داده 

 ـ          او بيشتر از پدرش به شاه      .هايشان را شبيه او در آورند       از او تقليد كردند و لباس      ن ها شبيه است، و وقتي كـه كُ

ر زنـان جـوان     بيـشت .  خواهـد شـد    كانديدبميرد، او احتمالاً يكي از افرادي خواهد بود كه براي جانشيني پدرش             

 ـ     همه مي . جوي بزرگي نيست    اما او اصلاً جنگ   .  ظاهرش به او تمايل دارند      و قبيله به خاطر تيپ     نلادانند كـه كُ

  . ي دلاوري همراه شود   و فاصله زيادي دارد تا به دنبال نامش آوازهاستدر جنگ معمولي 
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 شايد داشـتي موهـاتو حالـت        -ا بودي؟   حداقل من اونجا بودم كه اشتباه كنم، تو كج        «:گويد  گُل غرغركنان مي  

  »دادي؟ مي

  ».فكر كنم كه كشتمش. من تو عمق درگيري بودم، يه شيطان رو هم زدم«:گويد نلا با سماجت ميكُ

  »!ترين كار شجاعانه! آفرين. كرد اونم وقتي كه داشت فرار مي! آره، با نيزه زديش، از پشت«:زند گُل پوزخند مي

  .و برايش دست زد

  .قاپد گُل تبرش را مي. رود دستش به سمت نيزه مي. آورد هيسي درمي اي هيسنلا صدكُ

  »!كافيه«

 ـ    به نظر مي. آيد كند نزديك مي ناك به هر دو نگاه مي    كه با چشماني خشم    ن درحالي كُ نلا در رسـد هـر وقـت كُ

مين كـه مجبـوريم هـر       ه«دارد،    كشيده، قدمي به جلو برمي      شاه، ابرودرهم . رساند   خود را مي    كُن افتد  دردسر مي 

  »؟خوددرگيري هم بايد داشته باشيمشب با شياطين بجنگيم كافي نيست؟ 

  ».برداون شجاعت منو زير سوال «:كند ميكنلا ناله 

ما براي دعوا وقت    .  و فراموشش كنين   دتو هم بهش گفتي بز پير، حالا به هم دست بدي          « :دهد  ن جواب مي  و كُ 

  »!دبچه نباشي. نداريم

ش را  گيرد، اما صورتش اخمو اسـت و زود دسـت           نلا آن را مي   كُ. آورد  كشد و يك دستش را جلو مي        گُل آهي مي  

همـانطور  . كنـد   پلكند، حركت مـي      و به سمت گروه كوچكي از مردان، كه هميشه دور و برش مي             كشد  پس مي 

 و او   وارد آورده شيطان   شجاعانه به    طور ضربه مهلكي را    هاش درباره اينكه چ     زني  د، دوباره به لاف   وش  كه دور مي  

  .دنك  و از مهارت و شجاعت فراوانش برايشان تعريف ميدهد مي ادامه  استرا چگونه كشته

توانند حملـه      شياطين تنها در شب مي     .شوند  ها و گوسفندان به چرا برده مي        شود و گاو    كمي بعد درب دژ باز مي     

 چـرا ببـريم و از        بـه  توانستيم حيواناتمان را     نمي كردند، ما    اگر در روز هم حمله مي      !جاي شكرش باقيست  كنند،  

  .  مراقبت كنيمنما محصولات
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ام،   همن هم تا آنجا كه وظايفم بگذارند دوست دارم كه از برج بيرون بروم و در حـالي كـه پاهايـام را دراز كـرد                         

 گرفتـه   1سايونانخانه   از رود  توانم  از بالاي آن مي    كه   استاي   آن سوي برج تپه   . هايم بفرستم   هواي تازه به ريه   

هـا     بروم و ببينم كه دنيـا از بـالاي آن          هاي دور    تپه  خيلي دوست داشتم به آن     .هاي دور را ببينم     تا بلندترين تپه  

د نن ـك  كشيد و تا وقتي كه شياطين حمله مي         سفر به آنجا چندين شبانه روز طول مي       اما  . رسد  چگونه به نظر مي   

اند شـياطين همـواره در حـال حملـه كـردن               همه فهميده  كنونور كه تا  ط  و همان  ردچنين سفر هايي امكان ندا    

  .هستند

 اما زمستان پـيش بـه يكـي از          . داشت نيزگويي   تر بود و توانايي پيش     او خيلي از من قوي    . كاش بانبا اينجا بود     

ب درگيري ها بيش از حد نزديك شد و يك فاموري كه به جاي دست، عاج فيل داشت او را زخمي كرد، دو ش                      

 از آن موقع ديگر جادوي جديـدي يـاد نگرفتـه ام و روي اورادي كـه بلـدم                    .برسد طول كشيد تا مرگ بانبا فرا     

كـنم جـادويم     ولي بدون راهنمـا سـخت اسـت، اشـكالاتي دارم و احـساس مـي          .كنم، تا آماده باشم     تمرين مي 

يي مانند اين احـساس تنهـايي و   ها  در زمان.تر شود آن هم حالا كه نياز است هر روز قوي     تر شده است،     ضعيف

  . كنم نا اميدي مي

شه بانبا؟ اين شياطين اونقدر به حملاتشون         كي تموم مي  «كنم    دوزم و زمزمه مي     هاي دور مي    چشمانم را به تپه   

  »خوان كل جهان رو بگيرن؟ دن تا همه رو بكشن؟ مي ادامه مي

كـنم، شـايد      هاي متحرك را با دقت نگاه مي       شاخه. دهد  هاي درختان نزديك را تكان مي       نسيمي شاخه . سكوت

  . نه صداي غيرزميني بانبا–رسد كه تنها يك وزش باد معمولي باشد  اما به نظر مي. اي بيابم نشانه

اسـت  ممكـن   . مهگردم، هنوز كارهايي دارم كه بايد انجام بد         يكنم و به دژ بر م       ها دل مي    بعد از لحظاتي از تپه    

.  را فرامـوش نكنـيم     نمـا  د، اما بايد طبق روال گذشته فعال باشـيم و وظـايف           جهان به سمت نابودي پيش برو     

جرئت نداريم به آنهـا اجـازه دهـيم كـه بفهمنـد             . اند  توانيم بگذاريم شياطين فكر كنند كه بر ما غلبه كرده           نمي

  .قدر به سقوط نزديكيم چه

***  

                                                 
1 Sionan's river 
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اول از همه بافتن، مـن      . گيرم   از سر مي   ام را   هاي روزمره    كار -شده در شير    نان خيس -بعد از يك غذاي مختصر    

تـرين بافنـده      در دژ من تنـد    . كنند  ماهي بين ريسمان حركت مي       ماهرم، انگشتان كوچكم مثل مار     ي  يك بافنده 

  .هستم اما بهترين نه، ولي بد هم نيستم

 آورده بود، امـا حـالا       ها را با خود     سال ها پيش كه بانبا به دژ آمده بود آن         . بايد از كندوها عسل بگيرم    بعد از آن    

  .ترسيدم، ولي حالا ديگر نه ها مي تر بودم از آن وقتي كه كوچك. ي من است ها بر عهده وظيفه نگهداري از آن

 يـك    او .ها را تميـز كـنم       تا آن  كند  پرت مي آلاي بزرگ جلويم      دو ماهي قزل  . گردد  گيري برمي    از ماهي  2كتاننِ

اما حالا او هم    . ي ديگر را در جنگ با يكي از قبايل ديگر به دست آورد            وقتي كه بچه بود گل او و يك       . بودبرده  

  . يك مرد كاملاً آزاد، به جز در اسمش.مثل هر مرد ديگري در اين دژ آزاد است

هـا لـذت      ، اما براي من اهميتي ندارد و از تميز كردن ماهي          ها به خاطر بوي ماهي از اين كار متنفرند          بعضي زن 

. ام يـا اسـراري از گذشـته   . ست دارم فكرشان را بخوانم، شايد بتوانم نشانه يا علامتي بيابم     همچنين، دو  .برم  مي

  .دهم ام، اما اميدم را از دست نمي ها بدست نياورده هنوز چيزي از درون ماهي

هـاي    بعـضي روي سـقف    . كنند، تا نان و يـا حريـره گنـدم درسـت كننـد               ها در آسياب دستي گندم خُرد مي        زن

يـك دايـره    . دوست دارم كه يك اتاقك را از پايه بسازم        . ها  كردن سوراخ   كنند، تعمير و كاهگل     ار مي ها ك   اتاقك

گفت كـه     بانبا به من مي   . در ساخت و ساز جادو جريان دارد      . آجر، طبقه طبقه بالا ببرم     روي زمين بكشم و آجر    

گفت كه بدون جـادو، مـرد و          مي. ندا   از جادو به وجود آمده     -ها   لباس، ساختمان، سلاح   –همه اشياء غيرطبيعي    

  .زن حيوان بودند، مثل بقيه جانوران ديگر

. زننـد  كنند و هنوز درباره جنگ ديشب حـرف مـي           هايشان را تميز مي     بيشتر مردها خوابند، اما چندتايشان سلاح     

ه ايـن  كننـد ك ـ  هـا گمـان مـي    بعـضي . حمله كوتاه بود و تعداد شياطين كم . هايمان بود   ترين شب   يكي از آسان  

بـافي   اما ايـن فقـط رويـا      . گردند  شوند و به دنياي ديگر بازمي       ها دارند متفرق مي      اين است كه فاموري    ي  نشانه

  !ها اين را بخوانم نيازي ندارم تا از افكار ماهي. با پايان اين جنگ با شياطين فاصله زيادي داريم. است

                                                 
2 Nectan 
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سازد، و چاقوهـا را       ي جديد مي    ند، براي تبرها دسته   ك  شده را صاف مي     كند، شمشيرهاي كج     تنها كار مي   3فياچنا

اين تـصميم گُـل   . اي هستيم كه آهنگر مخصوص به خود دارد         ايرلند ما تنها قبيله   از  منطقه  اين  در  . كند  تيز مي 

رفتنـد، و اگـر كـاري         بيشتر آهنگرها بين قبايل مختلـف ايـن طـرف و آن طـرف مـي               . اش بود   در زمان شاهي  

گُل اطمينان داشت كه اگر با حقوق مكفي يك آهنگـر را نگـه داريـم، مـردم دژهـا،                    . دادند يافتند انجام مي    مي

آيند، تا اينكه منتظر بماننـد        ها و ابزاري كه نيازمند تعمير هستند به سراغ ما مي            شهرها و جزاير نزديك با سلاح     

 ايرلند تبـديل    ي  ه در منطقه  دژ ما به يك نقطه مركز توج      . گفت  او درست مي  . يك آهنگر از شهرشان عبور كند     

كند، مگر اين     حالا ديگر كسي سفر نمي    . شياطين روال عادي را بر هم زدند      . ها شروع شد     تا اينكه حمله   –. شد

  .كه از دست فاموري فرار كرده باشد

كوبـد   هاي كـج مـي   كند و با چكش بر تيغ هر وقت كه فرصتي پيش بيايد، اطراف جايي كه فياچنا آهنگري مي        

كـنم، و خجولانـه    كنم، نگاهش مـي  در سكوت، در حاليكه با يك دسته از موهاي كوتاهم بازي مي       . روم  يراه م 

تر و لاغرتر است، چيزي كـه بـراي يـك             او از خيلي از مردها قدكوتاه     . دارمدوست  من فياچنا را    . زنم  لبخند مي 

ها   به راحتي چكش  . تمندتر است دهد قدر    از آن چيزي كه نشان مي      هارت دارد و  اما خيلي م  . نگر عجيب است  آه

اگـر در  . توانستم ازدواج كنم، دوست داشتم با او ازدواج كنم          اگر مي . دهد  هاي سنگين را در هوا تاب مي        و سلاح 

شايد به خـاطر اسـمي كـه گُـل بـر مـن نهـاده                . آمد  مان به هم مي     هر چيزي با هم متفاوت بوديم، قد و اندازه        

  .ترين دخترانِ اين دژ هستم طباق باشد، بهرحال من يكي از كوچكچنين است، يا شايد يك جور ان اين

ريـش  . من طبيعت مهربان و صورت نجيبش را دوسـت دارم         . اش نيست    به خاطر قد و قواره      علاقه تنها  اما اين 

هاي پرپـشتي     بيشتر مردان ريش  . كند   كه لبخندش را پنهان نمي     - بلوند پررنگ، مثل موهايش    –كوتاهي دارد   

خندنـد يـا اخـم        شود تشخيص داد كـه آيـا دارنـد مـي            توان دهانشان را ديد، و هرگز نمي        ري كه نمي  دارند، طو 

  .اند كرده

آورم، در جنـگ بـا شـياطين در كنـارش             اش را بـه دنيـا مـي         بينم كه همسر فياچنا هستم، بچه       اغلب خواب مي  

 علائم بلوغم چند سال پيش ظـاهر        –م  ا  تقريباً به سن ازدواج رسيده    . اُفتد  اما هرگز چنين اتفاقي نمي    . جنگم  مي

                                                 
3 Fiachna 
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. جـادو و ازدواج بـا هـم تطـابق ندارنـد     . تـوانم ازدواج كـنم      اما هرگز نمي   –شده بود، زودتر از بسياري دختران       

  . دهند ها اگر عاشق شوند قدرتشان را از دست مي ها و كشيش كاهنه

كنم مثل    بينم كه آرزو مي     خودم را مي  .  كنم توانم ازدواج   كند، اينكه نمي    ها اين مسئله مرا ناراحت مي       وقت  بعضي

 تـا مثـل بـاقي دختـران همـسن و سـالم              نددو از من خارج شود، تنهايم بگذار      هاي عادي باشم، اينكه جا      انسان

مـردم  . كنم تا آنها را از ذهنم بيـرون كـنم   ها افكار خودخواهانه است و به سختي تلاش مي اما اين . ازدواج كنم 

اما داشـتن   . ترين در دنيا نيستم و واقعاً به يك معلم نيازمندم تا مرا راهنمايي كند               قوي. رندمن به جادويم نياز دا    

  .اين مقدار جادو بهتر از اين است كه اصلاً جادوگري در دژ نداشته باشيم

ببينـد  نلا نيست كه وقتي مـرا       زند، اما مثل كُ     لبخند مي . ام  بيند كه به او خيره شده       اندازد و مي    فياچنا نگاهي مي  

هاسـت تـا      با صداي نرم و موزونش كه بيشتر شبيه صداي فرشـته          . كنم پوزخند مغرورانه بزند     كه به او نگاه مي    

  » .ديشب كارت با زنبورها خوب بود«:گويد آدم، مي

چيزي «: كنم   زمزمه مي  دهم،   نوك پايم را بر زمين فشار مي       درحاليكه. كنم صورتم قرمز شده است      احساس مي 

  »نبود،

  ».ي قدرتمند بشي ديگه چيزي نمونده كه يه كاهنهشي،  تر مي داري قوي«:گويد ا ميفياچن

اي كه شـكمش    مثل بچه. بگويد اودانيم كه اين يك دروغ است، اما من عاشق اين هستم كه اين را    هر دو مي  

در رنـگ  خواهـد تـا    زند و از مـن مـي    صدايم مي4سپس سِرا .. دهم  را غلغلك بدهند لبخند بزرگي تحويلش مي      

ــا اميــد بــه اينكــه بتــوانم بــه بهانــه . هــا كمكــش كــنم كــردن پــشم اي پــيش فياچنــا بمــانم ســريع از او  ب

ها رو تيز كنم، جادوشون كـنم تـا قدرتمنـدتر             تونم تيغه   خواي توي تعمير سلاح كمكت كنم؟ مي        مي«:پرسم  مي

  ».بشن

  ».كنم هر روي ابزار مزرعه كار ميبعداز ظ. نيازي نيست، تقريباً تمومه«. دهد فياچنا سرش را تكان مي

  » .خوب، اگر كاري داشتي، صدام كن.. اوه«:گويم ام را نشان ندهم مي كنم ناراحتي حاليكه سعي مي در

  »حتماً. كبخيلي ممنون «. هند فياچنا سرش را تكان مي

                                                 
4 Cera 
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كـنم،    بي فرو مـي   اي پر از رنگ آ      اي ردوبدل شد، اما همين كلمات وقتي مشتي از پشم را در خمره              كلمات ساده 

  .شوند لبخند بزنم كنند و باعث مي فكرم را به خود مشغول مي

بـان    شوند و زنان مشغول پخت غذاي بعدازظهر هستند، ديـده           كه مردان در خواب جابجا مي       بعدازظهر، هنگامي 

  »!آن طرف ما يه عده از شمال دارن مي«. زند فرياد مي

 حداقل تا غـروب دو      -كنند  گاه به اين زودي حمله نمي       اطين هيچ شي. آيد  كل دژ سريع به حال آماده باش درمي       

انـد و     ها بيرون آمـده     مردان حالا از اتاقك   . ايم كه هيچ خطري را ناديده نگيريم         اما ما ياد گرفته    –ساعت مانده   

كننـد و      مي ها را رها    ها، ابزار و ديگ     ها، شانه   جو پشم   هاي جنگ   زن. كنند  هايشان را در چند ثانيه آماده مي        سلاح

آيند، و با     با عجله به داخل مي    . شوند  آنهايي كه بيرون دژ هستند به درون فراخوان مي        . شتباند  به سمت برج مي   

 از كرده، و بـا نگرانـي كمتـر نـسبت بـه سـايرين        با چشماني پف   نكُ. كنند  ها را به درون هدايت مي       نگراني دام 

او از ديـوار بـرج بـالا        . وقت نبايد هراسان به نظر بيايـد         هيچ شاه. شود  اتاقكش، واقع در مركز دهكده، خارج مي      

  »شياطين؟«:زند نلا از آن پايين به سوي پدرش فرياد ميكُ. نگاهي به دوردست. رود تا بتواند نگاهي بيندازد مي

  ».ها باشن اما شايد مرده. شكل شياطين نيستن، ظاهرشون مثل آدماست«:كند ن خرخر ميكُ

از جادوي سياه   . كشند  ها بيرون مي    گاه  شياطين بدن اجساد را از گورها يا قتل       . آيند  سمت ما مي  ها اغلب به      مرده

هاي مختلف را با هـم تركيـب           بعضي اوقات بدن قرباني     و ها را از روح شيطان پر كنند        كنند تا لاشه    استفاده مي 

توانند براي خودشـان بـدن درسـت          نميشايد بعضي از آنها     . دنكن  دانيم براي چه اين كار را مي        ما نمي . كنند  مي

هايي كـه در       قبرستان ي  ما طي يك سال گذشته به همه      . هاي ما را بدزدند     هاي مرده   كنند و مجبورند استخوان   

شـده وجـود      اما هنوز بسياري از اجساد مفقود و جاگذاشته       . ايم  ايم و اجساد را سوزانده      شناختيم رفته   اطرافمان مي 

هـاي    رسـد كـه تعـداد مـرده         حالا، اينطور به نظر مي    . حال پيدا كردن اجساد جديدند    شياطين هميشه در    . دارند

  .ها خيلي بيشتر است جهان، از زنده

شـوندگان    اند و نزديـك     اند، دستشان را سايبان چشم كرده       كند، بيشتر قبيله به او پيوسته       ن چند دقيقه نگاه مي    كُ

فهمـم كـه      شوند و مي     آسوده مي  –رونان، لُركان، انِا    مانند   –د  ترن بيشتر آنهايي كه تيزبين   . نگرند  را با دقت مي   

  .اين وظيفه اوست كه وضعيت سفيد را اعلام كند. زند ن حرفي نمياما هيچ كس قبل از كُ. راه است اوضاع روبه
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  ».هاي زنده انسان. ها انسان هستن اون. نگران نباشيد«. زند  لبخند ميدر آخر،

هـا كنجكـاويم،      ما نسبت به غريبه   . گردند  ود و همه به سر كارهاي خودشان بازمي       ش  فرما مي   آرامش در دژ حكم   

كنار ايستادن و فكر كردن به اينكه آنها كـه هـستند هـيچ              . شان خواهيم فهميد    اما به وقتش همه چيز را درباره      

  . مهمترندي خودمانكارها سودي ندارد،

***  

. چهار مرد، سه زن و چهار بچه      . رسند   مي و سختي راه  پوش خسته و زخمي از جنگ         ژنده يك ساعت و نيم بعد    

هـا    ن يك نماينده بـه سـوي كـادن        وقتي اولين حمله شياطين انجام شد، كُ      . 5ها  كادن   مك –شناسيم    آنها را مي  

خواست صلح كنـد تـا        ن مي هاي خونيني بين ما و آنها بوده، اما كُ          قبل از آن جنگ   . فرستاد و خواستار اتحاد شد    

از . توانند تنهـايي مقاومـت كننـد    او گفت كه مردمش مي. كادن مخالفت كرد  . م با شياطين بجنگيم   بتوانيم با ه  

  .ها نشنيديم آن وقت ديگر خبري از آن

 بـه حالـت     – حتـي پيرتـر از گُـل         –جوي پير است      پيشروشان يك جنگ  . رسد  به يازده نفر نمي   ها    كادنتعداد  

كـادن     مك 6رناناو خود را به ورودي تيِ     . لرزد  انگيزي مي    طرز رقت   به ودر  لنگد و وقتي كه راه نمي       باري مي   اَسف

گذارنـد و سـر بـه زيـر،           نفر آهسته و با خستگي پا به درون دژ مي           يازده. خواهد  كند و اجازه ورود مي      معرفي مي 

  .ايستند بيچاره و اسف بار به صف مي

پرسد كه آيا     مي. گويد  آمد مي    به او خوش   فشرد، و   رود و دستش را به گرمي مي        رنان مي ن مستقيم به سوي تيِ    كُ

. دهد تا ضيافتي ترتيـب داده شـود         و دستور مي  . گويد كه هستند    گرسنه يا تشنه هستند يا خير، و تيرنان نيز مي         

  .شوند ها فوراً براي انجام مأموريت همراه مي زن

آنهـا  . كنـد  ه ايشان تعارف مـي كند و جاي استراحت ب   اش راهنمايي مي     جلوي كلبه  ي  ها را به منطقه     ن مهمان كُ

هـا وسـايل سـاده و          اما همه اين   –هاي اضافي، تعدادي سلاح، و ابزار سفر           لباس –چيز زيادي همراه نداشتند     

كـس چيـزي      طور كـه كـن و بقيـه مـي داننـد، امـا هـيچ                  همان ،دانم كه چه اتفاقي افتاده      مي. ستصري ا ختم

  .رنان تعريف كنددهيم تيِ اجازه مي. گويد نمي

                                                 
5 MacCadan the 
6 Tiernan 
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دانـستند    بيني شده بود، اما آنها بـا اينكـه مـي            ها قبل پيش    اين پايان مدت  . شياطين آنها را درهم شكسته بودند     

هايشان را گرفتند، دام      ها كشته شدند، بچه     جويانشان توسط فاموري    بهترين جنگ . حماقت است، لجبازي كردند   

  . عام شدند و محصولاتشان خراب شد و حيواناتشان قتل

اگـر بـه نيروهـاي همـسايه متحـد          . گفتيم كه ديوانگيه    ما مي . اصرار داشتن بمونن  ها    خيلي«:كشد  ه مي رنان آ تيِ

اون خيلـي مغـرور بـود،       . ره  گفت كه اگر كوتاه بيايم آبرومون مي        اما كادن مي  . شديم نابوديمون حتمي بود     نمي

اف نـشون دادن مخالفـت كـردن،        اون هم مثل خيلياي ديگه كه با كوتاه اومدن و انعط          . داد  انعطاف نشون نمي  

امروز صبح، قبـل از طلـوع خورشـيد، مـا     . اونو با سه تاي ديگه گرفت و برد      اموري  يك ف . تيكه پاره شد  آخرش  

اميدواريم تا در كنار شما بجنگـيم، هـر كمكـي كـه از      . اومديمبندي كرديم و به اين طرف         محصولاتمونو بسته 

  »...دستمون بر بياد

جو   يكي از زنان جنگ   . رنان وضع بهتري از آنان ندارد     اند و تيِ     مردان به شدت زخمي شده     دو تا از  . كند  مكث مي 

كند طوري وانمـود كنـد    رنان سعي ميتيِ. اند ها هم براي جنگ زيادي جوان    بچه. است، اما دو تاي ديگر نيستند     

ين است كـه آنهـا تنهـا بـه دنبـال            اما واقعيت ا  . كه ما به آنها نياز داريم، اينكه آنها واقعاً تاثير بخصوصي دارند           

  . ماند كردن بر آنها مي بيشتر مثل رحم. راه دادنشان به دژ تلفيق دو نيرو نيست. گردند گاه مي پناه

شان هستم، تنها اجازه دارم در اين فاصله بايـستم تـا              من در حوالي  . اند  واردها نشسته   وار دور تازه    مردان دژ دايره  

طوري جايمان به اندازه كـافي        همين. بينم   در چهره بيشتر افراد شك و ترديد مي        .خطرات جادويي در كار نباشد    

. بايست قلعه را دوباره توسعه دهيم       براي اينكه يازده نفر ديگر به راحتي در كنارمان زندگي كنند مي           . تنگ است 

  . شود ها توسط شياطين در معرض حمله باشيد اين كار خيلي سخت مي وقتي بيشتر شب

تـونيم اتاقـاي خودمونـو        مـا مـي   «. دهـد   ش را ادامه مي   كند و به سرعت صحبت      را احساس مي   ما حالات   رنانتيِ

نوازي شما محتاجيم اما تا هر زماني كـه           چند هفته اول به مهمان    . ها  طور بچه   هامون ماهرن، همين    زن. بسازيم

و موقع جنگ هم،    . افي باشيم براتون  خوايم بار اض    نمي. كنيم تا بتونيم خودمونو جمع و جور كنيم         بتونيم كار مي  

هـا شـركت    تـر هـم تـوي درگيـري     هـاي كوچيـك   حتي بچه. رسيم قوي هستيم بيشتر از اونچه كه به نظر مي   

  »-ما. كنن مي



پناهندگان/ومسفصل /بِك رضا رستگار/درِن شان
 

12 
  ir.darrenshan.www درِن شان

تونـستيد بريـد،      هاي بيشتري بود كه مـي        قبيله وقتيراحت باش، دوست من،     «:پرد  هايش مي   ن به ميان حرف   كُ

مطمئنم كـه شـما كمـك       . اين براي ما افتخاره كه شما رو بپذيريم       . كنه   مي اومديد پيش ما و اين خوشحالمون     

  ».بزرگي هستيد

ها دشمني، اين برخـورد خيلـي         بعد از سال  . آمدگويي دلپذيري را نداشت     انتظار چنين خوش  . زند  رنان پلك مي  تيِ

ن زند و از كُ     لبخند مي دهد و     زند، اما سرش را تكان مي       اشك در چشمانش حلقه مي    . بيشتر از حد انتظارش بود    

  ».تو يك شاه واقعي هستي«: كند تعريف مي

ها رخت    كادن  دهد تا براي مك     سپس دستور مي  » و، اميدوارم، يك دوست خوب هم باشم،      «:دهد  ن جواب مي  كُ

نلا به تـاريكي ابرهـاي زمـستان شـده           صورت كُ  –ها از اين مسئله خوششان نيامده           بعضي. خواب فراهم شود  

بنابراين آنها بدون سوال اطاعت     . ها  مان بحث نخواهد كرد، حداقل در جلوي مهمان         كس با شاه    يچ اما ه  –است  

جاي خودشان  . برند  تر مي   هاي مختلف به يك اتاق بزرگ       ، لباس و مواد مورد نياز را از اتاق          خواب  كنند، تخت   مي

  .ان مهيا كنندم زده  شيطاني  قبيلهواردهاي تازهشود تا يك اتاق جديد براي  تر مي تنگ

  

  


